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از گوشه و کنار ایران

گروه حـــوادث/   مرد تبهکار که با جعل عناویـــن قضایی و امنیتی، متهم 
به ارتـــکاب جرایمی از جمله کلاهبرداری و تجاوز به عنف اســـت توســـط 

مأموران حفاظت و اطلاعات دادگســـتری مازندران دستگیر شد.
عبـــاس پوریانی، رئیس کل دادگســـتری مازندران گفـــت: متهم با غصب 
عنـــوان قاضی، وکیـــل و مأموران امنیتی و انتظامی، ضمن تأســـیس دفتر 
کار در شهرســـتان ســـاری از مراجعان کلاهبـــرداری کرده اســـت. با توجه 
بـــه ورود جدی حفاظـــت و اطلاعات دســـتگاه قضایی مازنـــدران و انجام 
تحقیقـــات تکمیلی از ســـوی بازپـــرس پرونده، بـــا متهم مذکـــور، برخورد 

قانونـــی و بازدارنده خواهد شـــد.

همچنین علی‌اکبر عالیشـــاه، دادســـتان عمومی و انقلاب مرکز مازندران 
نیز گفت: متهم در قالب فعالیت در یک شرکت خدماتی، با سوءاستفاده 
از موقعیت اشـــخاص و ادعای نفوذ و ارتباط با افراد مختلف، ضمن جعل 
عنـــوان وکیل و قاضی با ادعای حل مشـــکلات مـــردم و پیگیری مطالبات 
آنهـــا، از مراجعـــان به دفتر خود، کلاهبرداری‌های ســـنگینی کرده اســـت. 
بعد از دســـتگیری و تحقیقات صورت گرفته مشـــخص شد، متهم اعمال 
مجرمانه متعدد دیگری از جمله جعل و اســـتفاده از سند مجعول، ادعای 
نفـــوذ نزد مقامات قضایـــی، انتظامی و امنیتی، سوءاســـتفاده از موقعیت 
اشـــخاص و حمل ســـاح گرم را نیز در ابعاد و شـــئونات مختلف مرتکب 

شـــده اســـت.وی با بیان اینکـــه متهم با صـــدور قرار بازداشـــت موقت به 
زندان معرفی شده اســـت، افزود: با دستور بازپرس شـــعبه اول دادسرای 
عمومـــی و انقـــاب مرکز مازنـــدران، تحقیقات تکمیلی و رصـــد اطلاعاتی 
دقیـــق در خصوص ایـــن پرونـــده در حال انجام اســـت و به طـــور قطع با 

ایـــن فرد برخورد قاطع خواهد شـــد.
دادســـتان مرکز مازندران خاطرنشـــان کـــرد: با توجه به وصول شـــکایات 
متعـــدد از ایـــن فرد در شـــعبه رســـیدگی‌کننده، مردم در صـــورت هرگونه 
شکایت از وی، می‌توانند به دادســـرای عمومی و انقلاب ساری یا حفاظت 

و اطلاعات دادگســـتری مازندران مراجعه کنند.

دستگیری تبهکار هزار چهره در ساری

گروه حوادث-کامران علمدهـــی/  مردی که به اتهام 
قتل همســـرش 2 بار محاکمه و در هـــر دو دادگاه به 
قصـــاص محکوم شـــده بود، پـــس از نقـــض حکم از 
ســـوی دیوان‌عالی کشـــور برای بار ســـوم در دادگاه 
کیفـــری یک اســـتان تهـــران محاکمه و مدعی شـــد 

همســـرش مهدورالدم بوده اســـت.

صفحه حوادث، جان محکوم به قصاص را نجات داد
گروه حوادث- مرضیه همایونی/ اولیای دم زن جوانی که به دســـت همسر 
صیغـــه‌ای‌اش به قتل رســـیده، تحت تأثیر خبر بخشـــش یـــک اعدامی در 
صفحـــه حوادث روزنامـــه ها، تصمیم گرفتند قاتل دخترشـــان را به شـــرط 

پرداخت دیه بـــرای تهیه لباس گرم کودکان کار ببخشـــند.
به گزارش »ایران«، اردیبهشـــت ســـال 93 گزارش ناپدید شدن زن جوانی به 
نـــام مینو، به پلیـــس اعلام شـــد و کارآگاهان پلیس یکی از شهرســـتان‌‌های 
جنوب شرقی کشور وارد عمل شـــدند. تحقیقات اولیه حکایت از آن داشت 
که مینو مدتی اســـت بـــا مردی به نام جـــال به صورت موقـــت ازدواج کرده 
اســـت. بررســـی از همســـایه‌‌ها نیز نشـــان می‌داد آخرین بار جلال به خانه 

زن ناپدید شـــده رفت و آمد داشـــته است.
با این احتمال که جلال از سرنوشـــت مینو مطلع باشـــد، کارآگاهان به سراغ 
مـــرد جوان رفتند. وی به محض اینکه مقابل افســـر پرونده قـــرار گرفت، راز 
ناپدید شـــدن زن جـــوان را برملا کـــرد و گفت: دیگـــر تحمل نـــدارم این بار 

را به دوش بکشـــم. کابـــوس جنایتی که مرتکب شـــده‌ام رهایم نمی‌کند.
وی ادامـــه داد: وقتی با مینو آشـــنا شـــدم، گفـــت که به تازگی از همســـرش 
جدا شـــده و من او را به عقد موقت درآوردم. همســـر اولـــم از این ماجرا خبر 
نداشـــت. مدت صیغه‌مان که تمام شـــد، از ترس اینکه همسر اولم بفهمد 
دیگـــر صیغه را تمدید نکردم اما مینو ناراحت شـــد و شـــروع بـــه داد و فریاد 
کرد. می‌خواســـت موضوع را به همســـرم بگوید و من هـــم از روی عصبانیت 
دســـتم را روی دهانش گذاشـــتم. به خـــودم که آمدم، متوجه شـــدم نفس 
نمی‌کشـــد. پشیمان شـــدم و 24 ســـاعت بالای ســـر جنازه‌اش گریه کردم. 
بعد جســـد را داخل پتو گذاشـــتم و در بیابان‌‌های اطراف شـــهر دفن کردم.
با اعتراف مرد جوان به جنایت، جســـد مینو در بیابان‌‌های اطراف کشـــف و 
به پزشـــکی قانونی منتقل شد. پس از تکمیل تحقیقات، او در دادگاه کیفری 
پای میـــز محاکمه قرار گرفت. قضـــات دادگاه باتوجه به درخواســـت اولیای 
دم، اعترافات متهم، بازســـازی صحنه جنایت و مدارک و شـــواهد موجود در 

پرونـــده رأی بر قصاص دادند.
بـــا تأییـــد رأی در دیوان عالی کشـــور، متهم یک بـــار پای چوبـــه دار رفت اما 
توانســـت از اولیای دم مهلتی دوباره برای زندگی بگیرد. با گذشت چند ماه، 
نام جـــال دوباره در فهرســـت افرادی قـــرار گرفت که باید حکم‌شـــان اجرا 
می‌شـــد. اما روز قبل از اجرای حکم و در حالی که جلال در ســـلول انفرادی 
به ســـر می‌برد، مادر مقتول به دادســـرا رفت و گفت: از خـــون بچه‌ام به یک 
شـــرط می‌گـــذرم؛ می‌خواهم از عامل قتل دختـــرم دیه بگیـــرم و آن را برای 

تهیه لباس‌‌های زمســـتانی کـــودکان کار و نیازمند هزینه کنم.
وی دربـــاره علـــت این تصمیم گفت: روز گذشـــته خیلی اتفاقـــی مطلبی در 
صفحـــه حـــوادث یکـــی از روزنامه‌‌هـــا خواندم که نوشـــته بود خانـــواده یک 
مقتـــول به خاطـــر رضای خدا از قصاص قاتل فرزندشـــان گذشـــت کرده‌اند 
و پـــول دیه را برای تأمیـــن هزینه درمان کودکان ســـرطانی پرداخت خواهند 
کـــرد. ناگهان جرقـــه‌ای در ذهنم زده شـــد و با خودم گفتم من چـــرا این کار 
را نکنـــم. اگر قاتل دخترم را قصـــاص کنم، بجز اینکه خانـــواده او نیز داغدار 
شـــود، اتفاقی نمی‌افتد. دخترم همیشـــه دوســـت داشـــت که برای کودکان 
کار خوراکـــی بخرد و به آنها کمـــک کند. با این کار روح دخترم در آســـایش و 
آرامـــش قـــرار می‌گیرد و از طرفی چندین بچه نیز از ســـوز زمســـتان در امان 

خواهند ماند.
بـــا رضایت مـــادر مقتول، مرد 45 ســـاله کـــه 10 ســـال در زندان به ســـر برده 
بود، شـــرط را پذیرفت و بدین ترتیـــب او از یک قدمی چوبه دار بازگشـــت و 

بزودی آزاد خواهد شـــد.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - حیوانی درنده - صداقت عامیانه

2 - پوشش، جامه - مارکی بر کامیون 
کشنده - شیره گَوَن

3 - زنده به آنیم! - شهر استان آذربایجان غربی - 
این‌هم شهرستان استان آذربایجان شرقی

4 - سالن جشن عروسی - حرف مفعولی - پشت 
سر - گندم

5 - شالوده - بخشی از غذا که به دهان می‌گذاریم 
- پایان

6 - جمع امر - واحد شمارش صابون - یاری کردن
7 - گل ناامید! - ادوات جنگ - شاعر می‌گوید از 

هم‌زبانی بهتر است
8 - رتبه‌ها - بدهکار - شهر »امارات«
9 - رنگین‌کمان - نام گلی - همیشه

10 - ماری غیرسمی - بدون دقت لازم - شهر »ایتالیا«
11 - مقابل »تنی« - معلم به انگلیسی - سنبل‌الطیب

12 - آب سرمازده - ساخته شده از نی - عدد ارشمیدس 
- ظاهر شونده

13 - مقابل »ساخت« - نوشته و نقش کرده شده - عدد 
دریاچه!

14 - طرح‌های قانونی - اپرای کوچک - واحد طول
15 - مالباخته در تجارت - محصول دانایی است

 
  عمودی:

1 - به تنهایی تاختن - از غذاهای ایرانی
2 - فکر یا احساسی تردیدآمیز یا آزار دهنده - زبان 

پاکستانی‌ها - مشرق
3 - انحطاط و انحلال - پیاله چای‌خوری - نگینی در 

کویر شرق
4 - پرز - رنج، درد - پیشوند فقدان - عتیقه و باستانی

5 - نوشته شده - ضعف، ناتوانی - ادراک
6 - اولاد بادام است... مغز بادام - داروی زخم - 

نوسان‌های فرعی صوت
7 - گلی زینتی - روضه‌خوانی - پسوند زمان

8 - بیماری سبزی و آب آلوده - گلزن ایرانی تیم »الاتحاد 
کلبا« - رهبر کاتولیک‌ها

9 - جایز - بی‌بی‌ و بانو - پیراهن آستین‌کوتاه
10 - تسمه ستبر - بچه کوچولو - خالکوبی

11 - بی‌تعارف - مقام و درجه - گویک
12 - به پایان رساندن - مقابل »جزر« - دور افتاده - 

اشاره به دور
13 - سین بدبو! - ورزشی گروهی - جست‌و‌جو کننده

14 - بازی کهن ایرانی - نماد مقدس مسیحیان - یارو
15 - تعلیم - بزرگ‌ترین نقاش تاریخ

 
  افقی:

‏1 - زمین‌ساخت - تیره‌ای از جانداران 
بحری

2 - سکه سیاه مسی - مخفف تاتار - نام زنانه خارجی
3 - مخفف هم او - غار استان گلستان - جنگ و جدال
4 - شبه‌جزیره‌ای در غرب اروپا - دل‌آزار کهنه - اسلحه 

کمری - رمق
5 - فتنه‌جو - اهل یک ناحیه خاص - روزه گشادن

6 - زیانکار - چیزی که دیده  شود - مستقبل
7 - جوانمردی - نوعی بازی - وزیر شطرنج
8 - مادر خودمانی - پرونده - ماه تابستان

9 - فعالیت‌های تسهیلاتی - میمون آدم‌نما - شهر 
شمالی

10 - پشت سر - ابزار نجاری - اطلاعات کامپیوتری
11 - فهرست راهنما - پستانداری کوچک - بگوی شاعر
12 - اندک - روی شکم دراز کشیده - طول عمر - کسی 

که به دوست خود کمک کند
13 - حروف عددی - سیستم‌عامل گرافیکی - پوستین

14 - کودک بازیگوش - چاقو - سنگ معدنی
15 - پایتخت »کامرون« - روستای زیبایی در بیرجند

 
  عمودی:

1 - اثر دیدنی اصفهان - پدیده‌ای در روانشناسی
2 - ایالت »هند« - آسمان غرنبه - ‌پاک ‌از تهمت‌

3 - محفظه لاستیکی تایر - مجموع خانه و خانواده - نهر
4 - صدای پروازی زنبور - سود حرام پول - هر فصل 

یسنا - یاری‌طلب
5 - گیشه - خانه‌های عکس - بخیه درشت

6 - مرد برفی - آرزو، هدف - قدرت
7 - کفش ورزشکار - راهی و رهرو - خوردنی متعجب

8 - نوعی یقه - سازمانی که برای هدف مشخصی 
تأسیس شده - تخلص استاد همایی

9 - جمع رأی - نام پسرانه - علائم بیماری
10 - کافی و بس - ویران کننده - قدیمی‌ترین نوشته به 

زبان هند و اروپایی
11 - ویتامین موز - نرم و نازک - خوش‌خلق

12 - کتاب مقدس زرتشت - عریان - زنگ چارپا - 
مخفف که او

13 - خطا - نردبان - جاری
14 - کیش - ستون دروازه - سنگینی قیمت‌ها

15 - فیلمی به کارگردانی »لوئیس بونوئل« - صوت‌شناسی

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

خیلی سختسختمتوسطآسان

گزارش ناپدید شدن زن جوان
به گـــزارش »ایـــران«، اواخر ســـال 1401 مرد میانســـالی بـــا مراجعه به 
پلیـــس آگاهـــی مدعی شـــد کـــه دختـــر 38 ســـاله‌اش به نام ســـحر 
ناپدید شـــده است.وی در تشـــریح ماجرا گفت: چند ماهی است که 
دخترم ناپدید شـــده است. هربار که از دامادم ســـراغ او را می‌گرفتم 
می‌گفت به ترکیه رفته و کار داشـــته اســـت. اما حالا مطمئنم اتفاقی 
برای دختـــرم رخ داده که دامادم نمی‌خواهـــد واقعیت را بگوید.پس 
از اظهارات این مرد، تحقیقات برای ردیابی ســـحر آغاز شـــد. از سوی 
دیگر در بررســـی اجساد ناشناس مشخص شد که یک ماه قبل جسد 
مثله شـــده زن جوانی در بیابان‌های ورامین کشف شده که بخشی از 
اعضای بدنش توســـط حیوانات وحشی خورده شـــده بود و به خاطر 
آن‌که جســـد و هویت آن نامشـــخص بود در سردخانه پزشکی قانونی 
نگهداری می‌شـــد. بدین ترتیب از پدر ســـحر خواســـته شـــد جسد را 
شناســـایی کند که وی به محض دیدن جســـد، دخترش را شناخت.

بازداشت همسر مقتول و اعتراف به جنایت
از آنجا که همســـر ســـحر اظهارات ضد و نقیضی درباره ناپدید شـــدن 
همسرش داشـــت ، وی به‌عنوان اولین مظنون بازداشت شد و تحت 

بازجویی قرار گرفت.
مـــرد جـــوان در بازجویی اولیـــه گفت: همســـرم کارمند بـــود. مدتی 
قبل متوجه شـــدم او با پســـر جوانی بـــه نام مهران کـــه در طبقه دوم 
ســـاختمان‌مان زندگی می‌کـــرد ارتباط پنهانی دارد. چون همســـرم را 
دوســـت داشـــتم و نمی‌خواســـتم زندگی‌ام به هـــم بریزد بـــه او تذکر 

دادم، امـــا او بـــا بی‌توجهـــی به حرف‌هایـــم من و فرزند 7 ســـاله‌مان 
را تنها گذاشـــت و بـــا مهران به ترکیـــه گریخت و دیگـــر نمی‌دانم چه 
اتفاقـــی برایش رخ داده اســـت.اما در بازجویی‌هـــای بعدی وقتی وی 
با مســـتندات مأموران مواجه شـــد، لـــب به اعتراف گشـــود و به قتل 
همســـرش اعتراف کرد و گفت: پس از آن‌که سحر را کشتم جسدش 
را در حمـــام خانه مثله کردم و به بیابان‌هـــای حوالی تهران برده و رها 
کـــردم بعد هم بـــه پدرزنم بـــه دروغ گفتم که او به ترکیه رفته اســـت.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به شعبه 6 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.

ســـپس پدر مقتـــول بـــه جایگاه رفـــت و گفـــت: دخترم همیشـــه از 
رفیق‌بازی‌هـــای افراطی شـــوهرش گله‌مند بـــود. این مـــرد خانه را به 
پاتوق دوســـتانش تبدیل کـــرده و باعث عذاب دخترم بـــود. او حتی 
مهریه‌اش را بخشـــیده بود تا بتواند از خســـرو جدا شود. من به هیچ 

عنوان حاضر به مصالحه و گذشـــت نیســـتم.
پـــس از آن متهم به جایـــگاه رفت و با پذیرش اتهامـــش گفت: بعد از 
اینکه متوجه رابطه پنهانی ســـحر و مهران شـــدم موضـــوع را به پدر و 
مادرش گفتـــم آنها با میانجیگری ما را آشـــتی دادند. امـــا دو روز بعد 
وقتـــی به خانه آمـــدم، دیدم همســـر مهران کـــه متوجه ارتبـــاط او و 
همســـرم شـــده بود با میله بارفیکس مقابل خانه ما آمده و شیشـــه 
و در خانه‌مان را شکســـته اســـت. من هم میله بارفیکس را برداشتم 
و وارد خانـــه شـــدم ، و از آنجا که دیگر خســـته شـــده بـــودم و آرامش 
زندگـــی‌ام از بین رفته بود ، به شـــدت به ســـحر اعتراض کـــردم اما با 
بی‌اعتنایـــی گفـــت دیگر علاقه‌ای بـــه ادامه زندگی با مـــن ندارد. من 
هـــم با همـــان میله چند ضربه به ســـرش زدم و او را کشـــتم. بعد هم 
جســـدش را مثله کردم و به بیابان انداختم. 3 شـــب به آنجا می‌رفتم 
و به جســـدش ســـر می‌زدم تا اینکه شـــب چهارم وقتی به آنجا رفتم، 

دیدم جســـد نیست.
در پایان جلســـه قضات بـــا توجه به مدارک موجـــود در پرونده، متهم 
را بـــه قصاص بـــا پرداخت تفاضـــل دیه از ســـوی اولیـــای دم محکوم 

کردند.همچنیـــن در ادامـــه مهـــران نیـــز به اتهـــام رابطـــه پنهانی با 
قربانی در پشـــت درهای بســـته و غیرعلنـــی محاکمه و بـــه ۹۹ ضربه 

شـــاق محکوم شد.
 

نقض حکم از سوی دیوان‌عالی کشور
بـــا اعتـــراض متهم بـــه حکم صـــادره، پرونـــده به دیـــوان عالی 

کشـــور رفت و قضات دیـــوان با اعلام برخـــی نقایص و انجام 
تحقیقـــات تکمیلی حکم قصاص را شکســـتند و خواســـتار 

رســـیدگی دوباره شدند.
پـــس از تحقیقات تکمیلـــی متهم بـــار دیگر در شـــعبه 6 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه نیز اولیای دم  بر قصاص متهم تأکید کردند.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و مدعی شـــد که پدر و مادر 
همســـرش در جریان کارهای غیراخلاقی او بوده‌اند حتی از 
او قـــول گرفتند که از کارهایش دســـت بـــردارد اما او بازهم 
کار خودش را می‌کرد. حتی یک شـــب که شـــیفت شـــب 
بـــود به محـــل کارش رفتم امـــا آنجا  نبود دو ســـاعت بعد 
آمد. مـــن هم به پدرزنم گفتم. جنـــاب قاضی از نظر من 
همســـرم مهدورالدم بود.در پایان جلسه قضات ادعای 
وی مبنی بر مهدورالدم بودن قربانی را نپذیرفتند و او را 

برای دومین بار به قصـــاص محکوم کردند.
 

 سومین جلسه دادگاه
ایـــن بار نیز حکم از ســـوی دیـــوان عالی کشـــور نقض 
شـــد و پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 12)هم‌عرض( 

فرســـتاده شـــد. در این جلســـه نیز اولیـــای دم بار دیگر 
درخواســـت قصـــاص کردند.ســـپس متهـــم بـــه جایگاه 

رفت و اظهارات خودش در جلســـه‌های قبلـــی دادگاه را تکرار و بر 
مهدورالدم بودن همســـرش تأکید کرد.در پایان جلســـه، قضات 

برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند.

همسرم را کشتــــم چون مهدورالدم بــــود 
ادعای متهم به قتل در سومین جلسه محاکمه:


